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چالش توسعه

كشورهاي توسعه يافته استثنا هستند نه قاعده

ها قادر نبوده اند كه به پيشرفت اجتماعي و رشد با وجود ميلياردها دلار كمك و ساعات بسيار زيـاد مشاوره، اكثر كشور
.پايـداري دسـت يابنـد 

.ادها، ريشه هاي توسعه نيـافتگي هسـتند تحقيقـات به طور فزاينده اي نشان ميدهند كه ضعف، فقدان يا فساد نه

عداد غيرهايي ماننـد سـرمايه گـذاري، نوآوري فني يا تالبته تبيين هاي ديگري نيز براي توسعه بيان شده است كه در آنها مت
(2002اسـترلي ، )سالهاي تحصيل، با نرخ هاي بالاي رشد اقتصادي همبستگي ندارند 

، همبستگي هاي بسيار زياد و معني داري را به در مقابل، رگرسيونهاي بين كشوري، همواره ميان متغيرهاي نهادي و رشد
لحاظ آماري نشان ميدهند



توسعهچالش 

برانگیزی که همواره مطرح بوده آن است که دلایل تفاوت در سطوح سوال بحث 

رشد و توسعه اقتصادی در کشور ها چیست؟

در هر دوره، علت توسعه نیافتگی به محدودیت یک مطالعه تئوری های توسعه در دوره های زمانی گوناگون نشان می دهد که 

.توسعه، پیشنهاد گردیده استعامل خاص مرتبط شده و در این راستا گسترش آن عامل برای دستیابی به 

سرمایه ی توسعه، ، با شروع بازسازی های اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم، عامل اصل1970تا 1940طی دوره 

.عنوان شدفیزیکی 

ایجاد کرد که تزریق منابع مالی از طریق اعطای نتایج مثبت حاصل شده در کشور های جنگ زده اروپای غربی، این تصور را

.کشور ها خواهد بودوام به کشورهای توسعه نیافته تازه استقلال یافته نیز راه نجات این 

، اقتصاددانان توسعه دریافتند که محدودیت های جدی در 1960اما نتایج مورد انتظار حاصل نشد،به طوریکه در اوایل دهه 

.نمی انجامدتزریق سرمایه بیشتر، الزاما به رشد اقتصادی ظرفیت جذب کمک های خارجی وجود دارد و 



...........
د بوتجارت بین المللی اشاره کردند، از دیگر علت هایی که اقتصاددانان به عنوان عامل توسعه یافتگی به آن

.بر آن تمرکز گردید1980که از دهه 

د زین تقاضای ناچیز داخلی شود، تاکیآن ها با تاکید بر این که تجارت بین المللی می تواند می تواند جایگ

.مطرح شدآزادسازیدر این راستا برنامه های . داشتند که دولت باید موانع تجارت بین الملل را بردارد

حکومت ق نگردید،این بار به اما زمانی که نتایج مورد انتظار در اکثر کشور های در حال توسعه،محق

در این دیدگاه به مداخلات دولت نیازی نیست، زیرا دولت ها را . به عنوان مانع توسعه اشاره شدمداخله گر 

و کارآمدتر از این رو کاهش حجم دولت در اقتصاد برای دستیابی به توسعه سریع تر . ناکارآمد می دانند

.توصیه شد

یکی از کند ترین دوره های توسعه، با این حال تجارب دنیا نشان داد که این دوره برای کشور های در حال 

.و اکثر کشورهای در حال توسعه با مشکلات عدیده رو به رو شدنداقتصاد جهان بود



...........
به عنوان اولین مانع برای بهره بردن از صرفه های ناشی سرمایه پایین انسانی نیز تئوری های توسعه به 1980در اواخر دهه 

.از مقیاس اشاره داشتند که این تئوری هم با انتقاداتی همراه بود

به دلیل کمرنگ 1980ه طی دهه ، اقتصاددانان با مشاهده عملکرد نامناسب اکثر کشور های در حال توسع1990از اواخر دهه 

ر های آسیای جنوبی که دولت هایشان همچنان شدن نقش دولت ها و با بررسی عملکرد مناسب آسیای شرقی و برخی از کشو

.معرفی کردندهای غیر موثر حکومتنقشی فعال ایفا می کردند، عامل توسعه نیافتگی را 

جدیدترین . لف، مرور شد با نواقصی همراه بودندهمه تئوری هایی که در توضیح توسعه نیافتگی کشور ها در دوره های مخت

.ا بر می گرددنظریات اقتصاددانان توسعه در خصوص علل توسعه نیافتگی به نقش نهاد ه

.یافتگی از سایر عوامل پررنگ تر می دانندنظریات جدید، نهاد ها را در موفقیت و شکست کشور ها و تبیین توسعه ن



چالش توسعه

را فرصت هایی که مدیران این کشورها بیشتر معتقدند کشورهای جهان سوم، توسعه نیافتگی در تعیین مسائل نهادگرایان 

ند تا فعالیتهای توزیعی و یا بازتوزیعی هستوگسترش دهنده تشویق مینمایند که مشوق توزیع درآمدند تا تولید بیشتر درآمدها؛ 

بیشتر توسعه دهنده انحصارند تا رقابت و محدودکننده توسعه نیافته سازمانهای فعال در کشورهای . فعالیتهای تولیدی 

.  ناکارا نمودن نهادهای موجود خود و این سازمانها کارآمد هستند، امادر جهت افزایش سود . فرصتهاهستند تا خالق آنها

ناکارا وعملکرد اقتصادی ضعیف این کشورها میگردد به روزرسانی های بنابراین، نهادهای ناقص در این کشورها موجب 

(2002بانک جهانی، )



چالش توسعه

حقوق مالكيت از سوی کنشگران خصوصي سـلب دولت بسيار ضـعيف تـر از آن اسـت کـه از کشورهای در حال توسعه، در 
ـراد در چنين وضـعيتي، اف. استقلال افراد را تهديد ميكندجلوگيری کند يا اينكه بسـيار قدرتمنـد اسـت کـه خـود حقوق مالكيت و
کنند، قادر نيستند سرمايه گذاری يا دارايي فيزيكي معيني و سـازمان هـا بـا ريسـك بالايي مواجه هستند و اگر در دانش، مهارت 

.ميزان بازگشت سرمايه را برآورد کنند

. بنـابراين آنهـا از سـرما يه گـذاري، توليـد و نـوآوري خـودداري ميكنند و در نتيجه بهره وري كم ، اقتصاد دچار ركود ميشود



چالش توسعه

ی نیستند بلکه معتقدند نهادها در سیاستگذاری برای توسعه درپی چینش ساختارهای حقوقی و اقتصادی خاصنهادگرایان 

.شودو شرایط عملکرد بهینه نظام اقتصادی مهیا میبایست طوری اصلاح یا تعدیل گردند که موانع توسعه بازار برطرف شده

: رهیافت اساسی رامورد استفاده قرار میدهند4رسیدن به این مهم، نهادها برای 

موجودنهادهای تکمیل • 

کارآمدبرای ایجاد نهادهای نوآوری • 

اطلاعاتارتباط میان جوامع از طریق گسترش جریان تجارت و ایجاد • 

(2002بانک جهانی، )رقابت در اقتصاد بهبود • 



چالش توسعه

رهایي بپردازند كه رشـد و پیشرفت اجتماعي را پدید چرا تعداد كمي از كشورها مي توانند به خلق و حمایت از قواعد و هنجا

؟میآورند

یابند؟كدام نهادها باید به طور مؤثري عمل كننـد تـا كشـورها توسـعه 

؟بنـدچگونه كشورهاي فقیرتر میتوانند به نهادهایي با كارایي بالا دسـت یا

بخشند؟آیـا افـراد خـارجي میتوانند توسعه نهادي را بهبود 

اقتصاد نهادي جدید، به برخي پیشرفت ها در پاسخگویي بـه این چهار سؤال دست یافته است، اما بخش زیادي از این موضوعات 

. ناشناخته بـاقي مانـده اسـت 



تعریف نهاد

دها قوائد نها: گونه معرفی مینمایدداگلاس نورث از نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل، نهاد را این

، قیودی وضع شده از جانب نوع بشرند که روابط متقابل ترعبارت سنجیدهبه. اندجامعهبازی در 

نهفته در مبادلات بشر میگردند های انگیزهشدن مند نظامانسانها با یکدیگر را شکل میدهند و موجب 

.)1995نورث، ) 

اد را فقط نظر گرفته و اقتصمکتب نهادگرایی، حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در

رعی تشکل از تعدادی نهادهای فشامل بازار نمیداند، بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف میکند که خود م

.داردارتباط... وایدئولوژی، مقررات، دولت،فرهنگمانند های نهادیسایرمجموعهاست وبا 



چالش توسعه
مجموعه ، به يك چارچوب نهادي نياز است كه از اقتصاد بازار حمايت كند و دو درحال توسعهبراي بررسي چالش كشورهاي 

:نهادهاي متمـايز را شـامل شـود كـه لزومـاً مكمـل يكـديگر نيسـتند 

 ميكنندمبادله و تقويت اعتماد، به پيشبرد مبادلات كمك هزينه هاي نهادهايي كه با كاهش دادن

ارزشهاي واعد و هنجارهاي تجـاري، عـادات و باورهـایي را شامل میشوند كه از اولین مجموعه از نهادها، قراردادها و مكانیسم هاي اجراي قرارداد، ق

.حمایت میكننـد مشترك و ذخیره سرمایه انساني

 اي اينكه ميكنند، به جترغيب كه دولت و ساير بازيگران قدرتمند را به حفاظت از حقوق مالكيت خصوصينهادهايي
.مالكيت را از افراد سلب كنند و آنها را تحت انقياد درآورند

اطاعت ه مردم را به قوانین مربـوط بـه گفتـار و آمـوزش و هنجارهـایي را شـامل میشوند كگزینش، مجموعـه دوم از نهادها ، قانون اساسي، قواعد 

.ترغیب میكننـد از قوانین و مشاركت در نظارت بر عملكرد دولت

فعاليتهايويسبـهگـذاريسرمايهبالاست،نيزمبادلههايهزينهونيستبرخوردارامنيتازمالكيتحقوقكهجاييدر
وامعي،جچنيندر.ميروندهدرامنيتايجادمنظوربهيارشوهپرداختبرايمنابعوشدخواهدهدايتسريعبازدهداراي
به،زيادسيارباقتداريارانتجستجويطريقازيادگيري،يـانـوآوري،توليددرگذاريسرمايهجايبههستندمايلافراد

.يابنـددسـتبيشـتربـازدهي



چگونه تكامل نهادها و توسعه اقتصادها انجام ميشود؟

كه مبادله را پديد ميآورند نهادهايي 

همانطور . ـد كـوز ريشـه داردموجود درباره اهميت نهادها در مبادله، در تئوري هزينه مبادله رونالادبيات 
.استفراگير و گسترده اقتصاد در مبادله بالا، هزينه هاي كه كوز بيان ميكند، آثار 

ه هزينانجام تجارت و اينكه چه چيزي توليد كنند، بايد شيوه هاي درباره تصميم گيري تجار در هنگام 
انجام يك مبادله، بيشتر از منافعي باشد كه آن اگر هزينه هاي . مبادله را مورد توجه قرار دهندهـاي 

(.1992كوز )شدمبادله به وجود ميآورد، آن مبادله انجام نخواهد 



نهادهايي كه مبادله را پديد ميآورند 

ازاجراينتضموآشكارتوافقاتاستاندارد،گيرياندازهوشاخصهارفتاري،قواعدمكتوب،قراردادهايازطـورفزايندهايبـهتجـارواقـع،در
دهسـتنمتكيقراردادهااجرايبرايخصوصيابزارهايبربيشترحتيتجاراكنون.ميكننداستفادهدادگاههاوحاكميتطريق

(1985ويليامسـون،)

نظـمغيرشخصـي،مبادلـهاسـتلازمامـا.دارنـداهميـتآنپيشبردومبادلههايهزينهكاهشدرهنوزهمكاري،واعتمادهنجارهاي
.شوندتقويت(واسطه)سومطـرفاجرايـيهـايتضـمينوقواعدازحمايتباايفزايندهطوربهرفتاري،هنجارهايوخصوصي

مـوردهـادارايـيوميشوندشمردهمحتـرمقراردادهـاكـهطـوريبـهميدهنـد،افزايشرااطمينانوقطعيتنهادهاكهمناطقيدر
ويژهردمويكبهآنهاازاستفادهكهبادواميداراييهايگذاريسرمايهشـدن،متخصـصبـهبيشـترافـرادگيرنـد،مـيقـرارحفاظـت
گرايشآنمتسـهيودانـشانـدوختنوپيچيـدهمبادلاتانجام،[نيستگذاريهاسرمايهسايردربكارگيريقابـليعنـي]دارداختصاص

.(1990نورث،)دارند



نهادهایي كه از حقوق مالكيت و افراد حمایت ميكنند

الكیت، مبادله و تخصـص بسیار براي پشتیباني از قراردادها، برقراري نظم، حفاظت از افراد و حقوق مدولت در جایي كه 

.بودمحدود خواهـد -و به تبع آن رشد -ضعیف است، سرمایه گذاري در سرمایه فیزیكي و انساني 

فظ حقوق مالكیت و تأمین پایداري كشورها، آنهایي هستند كه دولتهاي توانمندي براي اجراي قراردادها، حاكنون پیشرفته ترین 

قضـاییه یـا قوه هـاي براي محدود كردن قدرت دولت، مانند استقلال پارلماني و توسعه یافته اي و صلح دارند و سازوكارهاي 

.فدرالیسـم را دارا هسـتند 

تضـمین گسـترش مبـادلات در میـان افـراد كشـورهاي مـذكور، سازوكارهاي قراردادي و هنجارهاي همكـاري را بـراي

مانند سرمایه ]در مهارتها و داراییهاي تخصصي سرمایه گذاري میان گروههاي ذینفع رقیب و رشد زیاد چانه زني غیربومي، 

كمك منحصربه فرد ي ذینفع این نهادها به كاهش هزینـه هـاي مبادلـه و محـدود كردن تفوق گروهها. طراحي كردند[ انساني

در سرمایه انساني را تشویق سرمایه گذاري میكند و میكنند كه در نتیجه، فرصتهاي فراواني را براي اشتغال و مصرف ایجاد 

.مینماید



ننـد كـه موجب چرا تعداد كمي از كشورها قادر بودند قوانين و هنجارهـایي را خلـق ك
.پيشبرد رشد و پيشرفت اجتماعي ميشوند

بیین پدیـد آورده است، اما هنوز نمیتواند براي ارائه یك تتوسعه نیـافتگي قابل قبول براي تبیین هاي اقتصاد نهادي جدید، پیشرفتهایي را در معرفي 

.درباره این موضوع را به چهار دسته تقسیم میكنمگسترده در ادامه، ادبیـات . كلي رضایتبخش به خود ببالد

. برده اندكشورهایي كه نهادهاي ضعیف را از حاكمان مستعمرات به ارث : مستعمراتيمیراث -1

شیده شوند، یا برخوردار از زمین هایي كشورهایي كه منابع باارزش داشتند، مردم آنها ممكن بـود بـه بردگي ك: میراث مستعمراتي استثماري-2

.یي براي بهره گیري از این مواهب ترغیب میكردبودند كه براي كشاورزي مناسب بود، اسـتعمارگران را به طراحي نهادها

كه حاكمان آنها، به طوري گزیدگانشان داشتند، كشـورهایي كـه رقابـت سیاسـي بسـیار كمـي وراي مرزهـا یـا میـان بر: سیاسـيتعارضـات -3

ن به منظور دستیابي به منافع شخصیشـاخدمت رساني و وقتي نهادهایي براي انگیزه كمي داشتند تا به حمایت جمعیت انبـوه، در جنگها متوسل شوند 

. ایجاد كردند، با مخالفت كمي مواجه شدند

را پدید بي اعتمادي آزاد ناسازگاري داشته است یا كشورهایي كـه باورهـا و هنجارهـایي داشـته انـد كـه بـا بازارهـاي -و هنجارها باورها -4

. را تشویق میكردسرمایه گذاري میآوردند و مانع ایجاد نهادهایي میشدند كه تجـارت و 



..........

اي غربي حمایت مي كننـد، به تدریج و در طي فرایند نهادهایي كه از حقوق مالكیت و نیز اقتصادهاي قدرتمند بازار در اروپ

.بودآن طولاني و نامنظم انطباق و آزمون پدید آمدند كه رقابت و جنگها محـرك

یي را با بسیاري موارد پدید آمده باشد، اما از آنجایي كه استعمارگران نهادهادر این پیشرفت ارگانیك به سوي كـارایي، شاید 

.ایجاد شـد وقفه هایي هنجارهاي محلي، باورها و محیط انطباق داشتند، در فرایند مذكور با خود آوردند كـه كمتـر 

كنوني پدید آورده است، واقعاً در توسعه یافته هاي ممكن است شرایط مناسبي كـه محـیط نهـادي حمایـت كننـده را در كشـوریا 

.بسیاري از نقاط دیگر به وجود نیامده باشد

. ، نیاز استتعیین كنندهآثار عوامل طبقه بندي البته به انجام تحقیقات بیشتري براي 



را تغيير دهند؟نهادهایشان ميتوانند درحال توسعه چگونه كشورهاي 

ند، اما چارچوب نهادي نوعاً اعتقاد نورث، مقدار زیادي از تغییرات، پیوسته در حاشیه اتفاق میافتبه 

یر این ثبـات، حاصل وابستگي به مس. باثبات است، مگر زماني كه نیرو یا انقلابي، تغییر را تحمیل كند

ـي مینمایند، در چارچوبي كه ایجاد است ـ در واقع، كساني كـه سیاسـتگذاري مـي كننـد و نهادهـا را طراح

رت یا مالكیت را از آنها ، از مزایایي برخوردار هستند و در برابر تغییراتي كـه ممكـن است قدكرده اند

.( 1990نورث،). سلب كند، مقاومت میكنند



؟كشورهاي درحال توسعه ميتوانند نهادهایشان را تغيير دهندچگونه 

به مسير وانطباق وابستگی 

كردن نهادهایي كه در وارد و هنجارها تبیین میكند كه چـرا بـا باورها پیوستگي به هم وابستگي به مسیر و نزدیكي شدید و 

فراواني از شكست نمونه هاي در این باره، . غلبـه كردتوسعه نیـافتگي ، نمیتوان به سادگي بر بوده اندسایر كشورها موفق 

.وجود دارد

تطابقشایستگي 

و قواعد قابلیت ها دولت به منظور تغییر قوانین، در كشوري كه فاقد نهادهاي حمایتي ضروري، مانند كنترل بـر توانـایي 

هاد وارداتي بتواند دولت را به انجام وظایف و مسئولیتهاي قراردادي وادار كند، نكـه بوروكراتیك قوي، و قوه قضـائیه مسـتقل 

. نیستانطباق مطلوبي شده براي تنظیم و ایجاد مقررات مربوط به خدمات عمومي خصوصي ،مانند قواعد پیچیـده 



چگونه كشورهاي درحال توسعه ميتوانند نهادهایشان را تغيير دهند؟

ميتوانند توسعه نهادي را بهبود بخشند؟آیا خارجي ها 

گاهي اوقات از طریق همكاري وعمیق را معمولاً با تحریك انقلابها یـا تهـاجم ریشه هاي میتوانند نهادهاي داراي خارجي ها 

بادوامي را در قانون، آموزش، سلامت و سـایر تغییرات عنوان مثال، ناپلئون به . با اصلاحگران محلي قدرتمند تغییر دهند

.  ندفشار به تنهایي نمي تواند آثار پایدار ناپلئون را تبیین ك. نهادهـاي اروپـا در دوره زمـاني نسـبتاً كوتـاه حاكمیتش پدید آورد

نارضایتي از نهادهاي داخلي و القائات روشنفكران كه . برخي از روشنفكران و تجار، از نوآوري هاي ناپلئون استقبال كردند

.ه، همگـي در ایـن بـاره مـؤثر بودندبه این اصلاحات به عنوان پیشرفت مي نگریستند و میراث انقلاب فرانسـ



چگونه كشورهاي درحال توسعه ميتوانند نهادهایشان را تغيير دهند؟

نظریه مخالف

میدهـدروي پروژه هاي حمایت كننده از مجموعه اي تغییرات نهادي حتي در طول زماني فراتر از چارچوب زماني بیشتر -1

افراد خارجي بـا زور انجـام شـود یـا نهـادي نیازمنـد تغییـر در باورهاست كه نمیتواند به آساني از طریق دگرگـوني -2

گـرددخریـداري 

متضاد با عقاید ، از طریق افراد بومي طراحي میشود و برخي اوقات حاصل كارهاي كاملاً موفقیت آمیزنهادي انطباق -3

ستایش مـي كننـد انجمن هاي كمك كننده مرسوم یا اعمال مطلوبي است كه 

ناخوشایندي پدید آورد و موجب انگیزه هاي ، اعطاي كمك میتواند حمایت كنندهصورت فقدان یك چارچوب نهادي در -4

.اصلاح هستند-نه سازماندهنده -حمایت از حاكماني شود كه مخالف 



چگونه است؟آینده 

، محرك مباحث آگاهانه و ایجاد تغییر در نظام پیش شرط دستیابي به درك نهادي كاملوجود گروهي از محققان محلي منتقد، 

.باورها و گامي اولیه براي تداوم تغییرات نهـادي اسـت 

وابسته است كه به مدت طولاني حفظ شده اند، مهمترین از آنجـایي كـه بهبود نهادهاي رسمي، كاملاً به تغییرات در باورهایي

دانـش محلـي و نهادهاي آموزشي است، درحالیكه نقش افراد خارجي، حمایت از این یـادگیري، از طریـق كمـك بـه ایجـاد

. اجتناب از انجام كنشهایي است كه حامیان نظم قدیم را تقویـت میكند

شـهروندان كشورهاي فقیرتر، كشف نحوه هنگامي كه حداقل انباشت سـرمایه انسـاني شـكل بگیـرد، در آن صـورت،فقط 

.مواجه با چالش توسعه را آغاز میكنند


